
 

  
  
  
  
  
  

  بهمن دژ شاهنامه از اسطوره تا واقعيت

  ∗∗∗∗رضالورضا 
  اردبيل، محقق اردبيليدانشگاه شناسي  باستان وهگراستاديار 

  )10/12/1390: پذيرش، تاريخ 29/01/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
هـا، دژي اسـت      در شاهنامه فردوسي به نام مكان هايي اشاره شده كه يكي از اين آن             

 وجـود داشـته    كه در اطراف اردبيـل و در دوره كيانيـان،            »دژ بهمن «اهريمني به نام    
 اختلافي كه ميـان سـرداران ايرانـي بـر سـر جانـشيني                در داستانِ  ،ام اين دژ  ن. است

 كه طي آن برخـي از سـران بـه جانـشيني فريبـرز و            ذكر شده كاووس وجود داشته،    
كـه از   بينـد     كاووس چاره در اين مـي     . برخي ديگر به جانشيني كيخسرو تمايل دارند      

.  جانـشين وي گـردد     ،تح نمايـد   بتواند دژ جادويي بهمن را ف ـ      كه هر كدام    اين دو نفر  
مقاله زير با استفاده از مطالعـات باسـتان شناسـي سـعي دارد موقعيـت دژ بهمـن را                   

  . مكان يابي نمايد

  . قلعه قوناق قيران- بهمن دژ- كيانيان-شاهنامه :ها كليدواژه

                                                 

∗. E-mail: Reza_rezaloo@yahoo.com 
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  مقدمه

 قـرن  اي ايـران اسـت كـه در      ترين روايت اسـاطيري و افـسانه        ي قديمي   شاهنامه بيان شاعرانه  
 شاهنامه ،ادب شناسان). 1: 1374هانزن، (چهارم هجري قمري به رشته نظم كشيده شده است        

انـد    شـمرده بريكـي از پـنج حماسـه جـاودان جهـان            آن را    ادبي حماسه شناخته و      ي  را از گونه  
  ). 108: 1384دوستخواه، (

 اسـلام را توصـيف   ها و تاريخ ايران پـيش از     ها، افسانه  شاهنامه اثري حماسي است كه اسطوره     
هاي شاهنامه فردوسـي را تجديـد حيـات و نجـات زبـان                شايد بتوان مهمترين دستاورد   . كند  مي

شناسي گذشته و تاريخ اوليه ايران، بر پايـه يـك سـنت شـفاهي و مكتـوب       فارسي و نيز اسطوره  
، محقّقـان  اكثـر  اتفاق به شاهنامه). 35-33: 1384سرخوش كرتيس ، (  استوار دانست،طولاني

ي تاريخ سرگذشت ايـران اسـت در زمـان و رد پـاي زمـان در ايـران        تاريخ پيشينيان و به منزله  
 را بــه آنفردوســي شخــصيت و قوميــت ايــران را تكــوين داد و گذشــته  ). 81:385مــسكوب، (

 اي كه داراي كارنامه تاريخي و تمـدني درخـشان بـوده اسـت               هاي بعد وصل كرد، گذشته      دوران
  ). 10: 1383اسلامي ندوشن، (

هـايي از     فردوسي تاريخ ملي امپراطوري ايران قبل از اسـلام را بـا روايـت داسـتان                ي  هشاهنام
اي كه در هنگام آفرينش پادشاه بـوده   با كيومرث افسانه. كند پنجاه پادشاه اصيل ايراني بازگو مي     

. كنـد  خـتم مـي  ) م.  ق 651-632(نمايد و بـا آخـرين پادشـاه ساسـاني، يزدگـرد               است، آغاز مي  
پيشداديان، كيانيـان، اشـكانيان و      : كند  شاهنامه اين پنجاه پادشاه را به چهار دودمان تقسيم مي         

خصوص دودمان اول ريشه در اساطير دارند، امـا دو دودمـان            ه  دو دودمان نخست و ب    . ساسانيان
ادشـاه   مذكور در شاهنامه كيانيان است كـه ده پ         ي  دودمان دوم از چهار سلسله    . اند  تاريخي ،آخر

 نمايـد  اولين پادشاه كيقبـاد بـوده كـه سلـسله كيانيـان را بنيـان مـي         . پايد   سال مي  732دارد و   
  ). 21-19: 1378ديويدسن، (

  كيانيان

اي    وارد تـاريخ افـسانه     ، اسـاطيري گذشـته    گمان بر اين است كه با كيانيان، ما از تاريخ عمدتاً          
  در فارسـي  . اهان ايـن دودمـان اسـت   نام اين دودمان يعني كيان جمع كـي، لقـب ش ـ        . شويم  مي

   كـي بـه معنـي شـاه بـوده و صـفت كيـاني معنـاي شـاهي يـا سـلطنتي                        ،ميانه و فارسي جديد   
  تــرين نظريــات ارائــه شــده در بحــث   كــي از قــديميي). 546 :1383يارشــاطر، ( گرفتــه اســت

ــتان    ــدوده داس ــه در مح ــطوره ك ــاريخ و اس ــق ت ــت،     تطبي ــده اس ــرح ش ــاهنامه مط ــاي ش   ه
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شماري كيانيان با هخامنشيان است؛ گماني كـه اول، حـدود شـانزده قـرن پـيش،                  ساننظريه يك 
  بـدان اشـاره كـرده    ) Ammianus Marcellinus(مورخي رومي به نام آميانوس مارسـلينوس  

ي نوزدهم نيز كساني چون فلويگل، سرجان ملكـم و كنـت گوبينـو بـدان معتقـد                    بود و در سده   
  هـاي نزديكتـر نيـز كوشـيدند بـر اثبـات ايـن گمـان           ان دوره سرانجام برخي از پژوهـشگر    . بودند

) Herzfeld(، هرتسفلد   )Hertel(، هرتل   )Husing(كساني چون هوزينگ    . كهن اصرار بورزند  
  با آرايي متفاوت كوشيدند از هم نام بـودن گـشتاسپ كيـاني بـا ويـشتاسپ،         ) Haupt( و هوپت 

 سـركاراتي، ( شي و كياني يـاري بگيرنـد      پدر داريوش، براي يكسان فرض كردن پادشاهان هخامن       
هنينـگ و بـويس بـر اسـاس تفـسير           ،  اما محققين ديگري چون كريستن سن     ). 74-75: 1356

  كريستن سن اعتقـاد دارد كـه بـا توجـه           . اند تاريخي هويت كيانيان، نظريه ديگري را ارائه نموده       
   به عنـوان حكمرانـان    از جمله كوي ويشتاسپ حامي زرتشت    ،ها  كه نام هشت تن از كوي      به اين 

  هـاي    زنـد كـه حماسـه       هايي از ايران، در اوستا آمده اسـت، حـدس مـي            و رهبران مذهبي بخش   
  هـاي   مربوط به اين سلسله بايـد از بازمانـده هـايي از وقـايع تـاريخي ايـران شـرقي، در گذشـته          

  يخي وي باور دارد كه سلـسله كيانيـان، طرحـي تـار        ). 15-14 :1350كريستن سن،   (دور باشد   
  هـاي مهـاجر    گـذارد؛ دورانـي كـه پـس از جـايگزيني آريـايي       از دوراني معين در اختيار مـا مـي       

  در مشرق ايران و استقرارشان تحت يك نظامي شاهي سـامان پذيرفتـه، آغـاز شـده و تـا زمـان               
ي  محققـاني كـه سلـسله   ). 49 :1381كريستن سن، ( دين آوري زرتشت به طول انجاميده است  

  دانند، بـر آننـد كـه كيخـسرو همـان كـوروش هخامنـشي اسـت                   شي را يكي مي   كياني و هخامن  
  كيخـسرو را  . باشـد  و اين از آن رهگذر پيدا شده كه داسـتان زنـدگي ايـن دو، هماننـد هـم مـي            

 مـادر  -1: انـد  از نظر شباهت كارهايش به كوروش كبير و به دلايل زير با اين پادشاه تطبيق داده    
مادر كيخسرو دخـت افراسـياب و مـادر كـوروش        . استن، اجنبي   هر دو نسبت به قوميت پدرشا     

   كيخـسرو در دربـار تـوراني        ؛ هـر دو دور از دربـار پـدر، بـزرگ شـدند             -2. دخت پادشاه ماد بود   
  رانـد     تورانيـان را از ايـران مـي        ،هاي متمـادي     كيخسرو پس از جنگ    -3. و كوروش در دربار ماد    

  وش نيـز پـس از چنـدين سـال جنـگ، سـكاها را از                كـور . كند  و دست آنان را به كلي كوتاه مي       
ايران راند و مرز ايران را تا سيحون پيش برد و در كنار آن رود شهري به نام شـهر كـوروش بنـا             

  . هـا آمـده كـه كيخـسرو اژدهـايي را مـابين اصـفهان و فـارس از بـين بـرد                         در داستان  -4. كرد
  شـد، چـه اصـفهان از ولايـات مـاد بـود             ي تاريخي با    اين اسطوره ممكن است كنايه از يك واقعه       

  و چون بنا بر روايات يونانيان آخرين پادشاه مـاد آسـتياگ يـا اژي دهـاك نـام داشـت و وي در                        
   ممكـن اسـت كـه       ،بين اصفهان و فارس با كوروش جنگ كـرد كـه منجـر بـه شكـست او شـد                   

  ه مـاد داده    هاك را بـه مناسـبت نارضـامندي بـه ايختوويگـو آخـرين پادشـا                ها لقب اژدي    پارسي
را داستان سرايان به كيخـسرو        كه سبب به وجود آمدن اين افسانه شده است و بعدها آن            باشند
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 چگـونگي  ، همين طور كه كيفيت مرگ كيخسرو بر ما مجهول است      -5. داستاني نسبت داده اند   
  مورخـان قـديم را در كيفيـت فـوت او اخـتلاف اسـت               . مردن كوروش نيز درست معلوم نيـست      

 عقل و درايـت كيخـسرو       ، ديگر -6. است همين ابهام سبب ايجاد اين افسانه شده باشد        و ممكن   
). 1758: 1381رضـي،   ( است كه با تدبير و دادگري و ضعيف پروري كوروش قابل مقايسه است            

ي بخشي از قلمرويي هـستند كـه بـه پـدربزرگ          ها فرمانروا ،پدران كوروش و كيخسرو ايراني     -7
ــادري آن ــق دارد م ــا تعل ــارس   . ه ــانرواي پ ــتياك فرم ــوروش، از ســوي آس ــدر ك ــه، پ   كمبوجي

   هـر   -8. رانـد   است و سياوش، پدر كيخسرو، بر سياوش گرد كه متعلق به افراسـياب اسـت، مـي                
  هـا در شـكم دارد    شـود فرزنـدي كـه دختـر آن     د كـه موجـب مـي    نبين  دو پدر بزرگ، خوابي مي    

  هـر دو داسـتان، دسـتور كـشتن نـوزاد         در   -9.را دشمن خود بپندارند و قصد جـان او را بكننـد           
  خواهــد فــرنگيس كــودكي را كــه در شــكم دارد  افراســياب بــه نيرنــگ مــي. اجــرا نمــي شــود

   در هـر دو داسـتان،   -10. گذارنـد، امـا بـه نتيجـه نمـي رسـد        بيفكند، كودك را بر سـر راه مـي        
  لگي در  كيخـسرو تـا ده سـا      . شـوند   فرزنداني كه بايد كشته شـوند بـه نـزد شـبانان گـسيل مـي               

 -11. يابد  كوروش نيز در ميان شبانان رشد مي      . شود  ماند و شكارچي ماهري مي      ميان شبانان مي  
ــه وســيله   ــورد بحــث، ب ــودك م ــتان، دو ك ــر دو داس ــك در ه ــي از نزدي ــتان  ي يك ــرين دوس   ت

  رهانـد    در داستان كوروش، هارپاگوس پيشكار آستياك، كوروش را مـي         . شوند  پادشاه رهانيده مي  
   در هـر    -12.دهـد   ستان كيخسرو، پيران، سپهـسالار افراسـياب، كيخـسرو را نجـات مـي             و در دا  

اي خشونت آميز     دو داستان، كوروش و كيخسرو براي دستگيري پدربزرگ خود متوسل به حيله           
  بـه ايـن معنـي كـه بنـا بـر روايـت كتزيـاس، كـوروش بـه تعقيـب پـدربزرگ خـود                          . شـوند   مي

 و دامادش پناهنده شـد و كـوروش فرمـان داد تـا آمـي                پرداخت، آستياك به دختر     آستياك مي 
را شكنجه كنند تا مكان اختفاي پادشاه مـاد را           )سپي تاماس ( و شوهرش ) دختر آستياك ( تيس

آستياك ناچار براي نجات فرزندش، خود را آشكار سـاخت و كـوروش او را دسـتگير                 . بروز دهند 
كند، افراسياب از  هد افراسياب را اسير مي بينيم كه چون هوم زا      در داستان كيخسرو نيز مي    . كرد

شـود و كيخـسرو بـه راهنمـايي هـوم، گرسـيوز، بـرادر                 گريزد و در دريا پنهان مي       كمند وي مي  
 ؛دهـد   آيـد و نالـه سـر مـي          گرسيوز بـه سـتوه مـي      ؛دهد  كند و شكنجه مي     افراسياب را حاضر مي   

: 1381رستگار فسايي،   ( شود  ير مي نمايد و دستگ     چهره مي  ،شود  افراسياب از ناله برادر دلگير مي     
82-83.(  

  كوروش

كوروش كبير، بنيان گذار سلسله هخامنـشي پـس از بركنـار كـردن پادشـاه مـاد ايـشتوويگو                   
ــدرت رســيد 550در ســال ) آســتياك( ــه ق ــيلاد ب ــيش از م ــك  .  پ ــس از كــسب ي ــوروش پ   ك
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بـرد موفقيـت   م و پـس از ن .  ق546 يـا  547سلسله پيروزي بر پادشاه ليدي، كرزوس، در سـال         
  م يـك امپراطـوري پهنـاور بنيـان نهـاد كـه از مديترانـه در                 .  ق 539ها در سال      آميزش با بابلي  

  وي در  . يافـت   غرب تا ايران شرقي، و از درياي سياه در شـمال تـا دريـاي عمـان گـسترش مـي                    
  هـرودوت  .  كـشته شـد    ،م در جريان جنگـي در شـمال شـرقي امپراطـوري خـود             .  ق 530سال  

  هـايي كـه حــول    زيـست، اسـطوره   م كـه در آسـياي صــغير مـي   .ي نيمـه چهـارم ق  مـورخ يونـان  
ي هـرودوت،     بـه نوشـته   . ولادت كوروش شكل گرفته را به بهتـرين وجـه توصـيف كـرده اسـت               

  ايشتوويگو كه پدر بزرگ مادري كوروش بـود بـه خـواب ديـد كـه دختـرش مانـدانا بـه قـدري                        
  هنگــامي كــه مــردان .  فراگرفتــه اســتآب توليــد كــرده اســت كــه شــهر او و كــل آســيا را آب

  . از خواب پادشاه با خبـر شـدند، نـسبت بـه پيامـدهاي آن بـه او هـشدار دادنـد                     ) مغان(مقدس  
در نتيجه، ايشتوويگو، ماندانا را به عقد ازدواج يك پارسي به نـام كمبوجيـه درآورد كـه هرچنـد         

ي متوسـط     از يكي از اعضاي طبقه    تباري اشرافي داشت، اما از ديدگاه ايشتوويگو بسيار پايين تر           
هنوز يك سال از ازدواج ماندانا و كمبوجيه نگذشته بود كه ايشتوويگو بار ديگـر خـواب                 . ماد بود 

هـا ايـن خـواب را بدشـگون           مـغ . پوشاند  رويد و سراسر آسيا را مي       ديد تاكي از زهدان ماندانا مي     
  شـاه،  .  او را تـصرف خواهـد كـرد    كه فرزنـد مانـدانا تـاج و تخـت          تند و به شاه گفت    ندتفسير كرد 

  . دختر باردار خود را فراخواند و او را تـا هنگـام ولادت فرزنـدش تحـت نظـارت دقيـق قـرار داد                       
  شاه به يكي از اشراف و معتمدان ماد به نام هارپاگوس دستور داد كه نوزاد تـازه بـه دنيـا آمـده                       

 ـ  ).  66-67: 1384سرخوش كرتيس ،    ( را بكشد    بـود و   ) آسـتياك (د ايـشتوويگو    ماندانا تنها فرزن
  به همين دليل هارپاگوس از عاقبـت كـار خـود ترسـيد           . شد  ش مي ، ماندانا جانشين  مرد  او مي اگر  

از قـضاي روزگـار،     ). 152-153: 1381گريمـال،    (سـپرد و اين كار را به چوپاني به نام مهـرداد           
   فرزنـد دربـاري را    تـا كـرد  و از شـوهرش درخواسـت        بـه دنيـا آورد    همسر چوپان فرزندي مرده     

  بالـد و بـه نوجـواني برجـسته       كـوروش بـه سـرعت مـي       . جاي فرزند خودشان نگهداري كننـد      به
و گردن از دوستان خود بلندتر است و خصوصيات سـلطنتي رهبـري    شود كه يك سر  تبديل مي 

  ي خـود او و   شـود كـه پـسر چوپـان نـوه          بعدها ايشتوويگو متوجـه مـي     . دهد  را از خود نشان مي    
دهـد كـه بـه ايـران و نـزد والـدين         با رايزني مغان به كوروش اجـازه مـي    وي. ند ماندانا است  فرز

  كنـد و   كـوروش بعـدها پـدربزرگ خـود را بـا موفقيـت سـرنگون مـي          . حقيقي خـود بـاز گـردد      
). 67-68: 1384سـرخوش كـرتيس ،    ( شـود   هاي متحد تبـديل مـي       به فرمانرواي مادها و پارس    

ن به دليل آن است كـه او بـاني دولتـي شـد كـه از حيـث وسـعت        شهرت او در ميان مردم جها     
  امــا رفتــار او بــا . ســابقه بــود و از ســيحون تــا دريــاي مغــرب و بحــر احمــد امتــداد داشــت بــي

  تـرين دليـل شـهرت     اهالي كشورهاي مغلوب و شيوه حكومت و رفتار وي در مشرق زمين، مهـم       
  . شـور را بـه رافـت و رحمـت تبـديل كـرد      ي پادشاهان سابق آ   او است، زيرا وي سياست ظالمانه     
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رسـتگار  ( ها احترام گذاشـت  هاي فتح شده، كشتار نكرد و به مقدسات ملت     در شهرها و سرزمين   
  ).70: 1381فسايي، 

  كيخسرو

  از ميـان   .  دختـر افراسـياب اسـت      ،پـسر سـياوش و ويـسپان فـري        ) كوي هئوسروه (كيخسرو  
  سـت كـه     ا  نخـستين كـار بـزرگ او آن        ؛كارهاي او دو كار بـيش از همـه شـهرت داشـته اسـت              

  بتخانــه مــشركان را در كنــار درياچــه چيچــست ويــران كــرد و دومــين كــار بــزرگ او كــشتن  
  كـرد   زمـاني كـه سـياوش در تـوران زنـدگي مـي      ). 133: 1381كريستن سـن،  (افراسياب است   

خـسرو بـود    ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج كي      ) فرنگيس(با دختر افراسياب به نام ويسپان فري        
سياوش كه شخـصيتي روشـن روان و در          ). 1751: 1381رضي،  ( كه در توران زمين بزرگ شد     

ي دسيسه چيني  ارتباط فراحسي با عالم غيب بود، در خواب مشاهده كرد كه به زودي در نتيجه       
پس درباره كيخسرو به فـرنگيس      . رسد و عازم سراي باقي خواهد شد        گرسيوز، زمانش به سر مي    

 نموده، ودايعي را به او داد تا به فرزندش تسليم نمايد و به او اظهار داشت كه كيخـسرو             وصايايي
بعدها به تخت شاهي در ايران خواهد نشست و كاخ سـتم افراسـياب را ويـران خواهـد سـاخت                      

پس از كشته شدن سياوش، افراسـياب بـه پيـران ويـسه دسـتور                ). 55 و   54: 1380آزمايش،  (
نزد شبانان كوه فرستد تا از تبار خود آگـاهي نيابـد و راه و رسـم و خـرد                 دهد كيخسرو را به       مي

گـذرد، وي پـرورش       مدتي مي . سپارد  كند و او را به شبانان كوه قلو، مي           پيران چنين مي   .نياموزد
پيـران  . گرداننـد  را نزد پيران باز مي  آنچنان كه شبانان او؛گردد يابد و بسيار جسور و دلير مي    مي

 افراسـياب  .دهد كه مهر او در دل افراسـياب قـرار گيـرد           با او رفتار كرده و ترتيبي مي      با مهرباني   
هـا پرسـتاري     دژ فرسـتاده و از آن      كرد يـا كنـگ     دهد كيخسرو و مادرش را به سياوش        دستور مي 

  ).596: 1374عفيفي، ( كنند
 زماني كه خبر كشته شـدن سـياوش در تـوران بـه ايـران رسـيد، سراسـر كـشور در مـاتم و                        

رستم كه سياوش را پروريده بـود       . ها زبانه كشيد    آتش كين افراسياب در دل      و سوگواري نشست 
نخست سودابه را كه سبب مهـاجرت سـياوش شـده بـود كـشت و         . از پي كين خواهي برخاست    

سرخه پسر افراسياب و پيلسم     .  با پسرش فرامرز به توران زمين روي بنهاد         و سپس لشكر آراست  
 افراسياب شكست ديده از ميدان روي بتافت و از بيم اين         . ن جنگ كشته شدند   برادر پيران در اي   

اما پيران او را نكشت و      . كه مبادا كيخسرو به دست ايرانيان بيفتد، به پيران گفت كه او را بكشد             
رستم به تدريج ممالك توران را گرفت ولي چون پادشاهي بي           . به آن طرف درياي چين آرام داد      

.  نيكبختـي، بـه روي ايرانيـان بـسته شـد         شـهريار ايـران بـود درِ       ، كيكـاووس  فر و بي خرد مثل    
شبي سروش، گودرز را به خواب آمد، بدو گفـت          . خشكسالي و قحطي همه را به ستوه آورده بود        
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كه چاره درد ايران، در اين است كه كيخسرو پسر سياوش را به ايران آورند و جز از گيو پسر تو،            
گيو به امر پدرش گودرز، رهسپار ديار توران شد و پس از چندي             . ساختكسي اين كار را نتواند      

اما كيخـسرو پـس از ورود، بـه      .  با مادرش فرنگيس به ايران آورد       و  كيخسرو را پيدا كرد    ،تفحص
خواسـت كـه فريبـرز پـسر           مـي   و شاهي برگزيده نشد؛ زيرا طوس با سران ديگر همداستان نبود         

كه از طـرف مـادر بـه افراسـياب تـوراني          سرو نوه كيكاوس  كيكاووس جانشين پدر گردد نه كيخ     
ها قرار شد كـه فريبـرز و كيخـسرو بـه اردبيـل رفتـه دژ          پس از گفتگوها و پرخاش    . بودمنسوب  

 ، اهريمن بود را تسخير كنند و هر كدام كـه بـه گـرفتن آن قلعـه كاميـاب گـشت          بهمن كه مقرّ  
  ). 202: 1375مفرد كهلان ، ( پادشاه شود

  ست كه فرزند هر دو، به دل بر، يكي  كاووس كاين راي نيستبدو گفت 
  نـــــدل ديگر از من شود پر ز كي  كي را چو من كرده باشم گزيني

  نــــــنگيرند كين، اندر اين انجم  كنون چاره سازم كه هر دو ز من
  لـــــا در اردبيــدن تــبايد شــب  را كنون، با دو خيل دو فرزند ما

  تـــهمه ساله، پر خاش آهرمن اس  دز بهمن ستبه مرزي كه آنجا 
  تــســــنيارد، بدان مرز، موبد نش  ز آهرمن آتش پرستابرنج است 

  غـــــي دريــندارم از او تخت شاه  از ايشان يكي كان بگيرد به تيغ
  )582-576: 461:، دفتر دوم 1388شاهنامه فردوسي، به كوشش خالقي مطلق، (

  
  ن همچو آتش همي بردميدــيـزم  سيدزديكي دز رــسپه چون به ن

  رد جنگي بسوختـــان زره، مـمي  رفروختـرمي، همي بـها، زگ سنان
  ركش استـن ســـوا دام آهرمــه  است ر گفتي از آتشـس زمين، سربه

  گ هوا را رواـنــد جــدنـــديــن  واـــدر هــد انــُ دز بي هربارـس
  ه دشت نبردــــآمد بو ـهزبري چ  ردــت مـرز را گفـريبـپهبد فـس

  ه چيزي به بندـــبكوشد كه آرد ب   به گرز و كمان و به تيغ و كمند
  ا دل شاه نيستـــاز آتش، كسي ب  تـسـه پيرامن دز، يكي راه نيـب

  رفروزد هميـــــي بــارگــن بــت  ميـر جوشن، بسوزد هـميان زي
  درشايي ـــــبه ديده، نديدند، ج  درشـبگشتند، يك هفته، گرد ان

  ج و راه درازــر از رنـــنيامد ب  د بازـه نوميدي از جنگ گشتنـب
 )610-601: 463:، دفتر دوم 1388شاهنامه فردوسي، به كوشش خالقي مطلق، (
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  شوادگانـودرز كـــر گـــا پيــاب  انــاه آزادگـــبه دز در شد آن ش
  و كاخر از باغ و ايوان و ميدان ــپ  راخـي شهر ديد اندر آن دز فـكي

  ديدـــر باره از روشني شد پــس  دــبدان جاي كان روشني بردمي
  اهـــي گنبدي تا به ابر سيـــيك  اهـــرو بدان جايگـفرمود خســب

  هاي بلند رد اندرش، طاقـــبه گ  دـــمنــاي او ده كــدرازا و پهن
  پــنهاد آذر گشسـرآورد و بـــب  اسپ تازي ز بيرون، چو نيم از تگ

  ان و هم بخردانــــستاره شناس  دانــدرش موبــگرد انستند ـنش
  ورنگ ده گشت با بويـــآتشك كه  درنگ در آن شارستان كرد چندان

  رنهاد و سپه برنشاندـــه بــــبن  ذشت، آتش بماندــچو يكسال بگ
  )663-655: 467:، دفتر دوم 1388شاهنامه فردوسي، به كوشش خالقي مطلق، (

  
كيخـسرو را از  . مراتب بيش از ديگر پهلوانان كياني ستايش شـده اسـت  در اوستا كيخسرو، به    

براي نيروي خوب تركيب يافته اش، از براي پيروزي اهورا آفريده اش، از براي فـاتحش، از بـراي    
. ستايند خوب مجري شده اش، از براي حكم تغيير ناپذيرش و از براي حكم مغلوب نشدنيش مي          

چون داراي فره است از پادشـاهي       . شود  ر دشمنانش پيروز مي   وي جنگاور است و با يك ضربت ب       
از . آيـد   كند، نيكبخت است و نيرويش به كار همه مي          زندگي درازي مي  . مند است  باشكوهي بهره 

  ). 562 :1383يارشاطر ، (  خبر دارد نيزآينده
ر خردانه كيكاووس در شـاهنامه الگـوي سـلطنت د     سلطنت پرتقواي كيخسرو و فرمانروايي بي     

اي از روش آمـوزش غيـر         فرهنگ ماست و قرار گرفتن اين دو در كنـار هـم در شـاهنامه نمونـه                
نفـرت فردوسـي از الگـوي كيكـاووس و     . مستقيم و بسيار موثر الگوي رفتاري در ادبيات ماسـت         

انديـشد، بلكـه    ستايش از الگوي كيخسرو نشانه روشني است كه فردوسي به مطلق سلطنت نمي       
  ). 91: 1385بهار، ( ستايد را مي پرتقواي آن نظر دارد و آناو فقط به نمونه 

گويد و راه درويـش و فقـر      كيخسرو مانند سلطان ابراهيم ادهم و بودا به ترك تخت شاهي مي           
آنچه در نزد صوفيان از ذكر و فكر و قلت طعام و منام و كلام و خلوت و چلـه نشـستن                     . پويد  مي

  ). 36: 1380آزمايش، ( دهد جام ميمعمول است، همه اعمالي كه كيخسرو ان

  دژ بهمن

 يارا و توان نشستن و كاشانه گزيدن        ،دژ بهمن دژي اهريمني است كه پيروان يزدان و موبدان         
 كه بتواند ايـن دژ را بگـشايد،    ، كيخسرو و فريبرز   ،هر كدام از دو خواستار شاهي     . در آن را ندارند   

اي است كه كاووس يافته است تا هـيچ يـك    ارهتخت و تاج ايران را به دست خواهد آورد؛ اين چ        
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ــد  ــزازي (از آن دو را از خــود نرنجان ــوي ). 592: 1389ك ــب پهل ــزار« ،دژ بهمــن در كت  »اوزدي
)Uzdaezar (     در .  ترجمـه شـود    »بتكده«ي فارسي است و بايد        ناميده شده كه از لغات متروكه

يعنـي  ) Uzdistar(اوزدسـتار . معني بتكده استعمال شده استه كتب پهلوي و پازند اين كلمه ب    
مشتق شده كه بـه معنـي پـشته و      ) Uzdaeza(ي اوزداز يبت پرستي و اين كلمات از لغت اوستا       

معني انباشـتن و    ه  ي فعل داز كه ب      معني ديوار و برج و بارو آمده و از ريشه         ه  بلندي است و نيز ب    
ني قلعه و حصار اسـت  معه لغت دز يا دژ در فارسي كه ب . چيدن است، مثل انباشتن سنگ و گل      

عبارت ديگـر  ه  بياهم گذاشته است  معني سنگ يا گل انباشته و رويه ي داز كه ب  يبا لغت اوستا  
گويـد كـه بـر        مي القلوب هنزهحمداالله مستوفي در    ). 241: 1377پورداود،(  تپه و تل است    ،پشته

اند و در شاهنامه      هاي محكم بوده است كه آن را دز بهمن و رويين دز خواند              سر كوه سبلان قلعه   
گويد كه وقت نزاع پادشاهي ميان كيخسرو و فريبرز بر فتح آن قرار دادنـد و فريبـرز از فـتح آن             

 حمداالله مـستوفي، ( عاجز شد و كيخسرو فتح كرد و پادشاهي بدو مقرر شد و اكنون خراب است        
1378 :128 .(  

  قلعه قوناق قيران

ــه فاصــله   ــاق قيــران ب ــي شــهر اردبيــل و كيلــومتري شــم28قلعــه قون    متــري 600 ال غرب
  ، در بخـش مركـزي شهرسـتان اردبيـل واقـع شـده       )قونـاق قيـران  (شمال روستاي روينـدرزوق   

 آن ارتفـاع    وملي به ثبت رسيده      فهرست آثار   در 9424با شماره    1382سال   اين قلعه در  . است
 صـعب العبـور قـرار     قلعه قوناق قيران بر بالاي كـوهي      . باشد   متر مي  1300از سطح درياهاي آزاد   

 كـه   اسـت  آنهايي در بر گرفته شده و تنها بخش جنـوبي            گرفته و از سه طرف به وسيله پرتگاه       
 -فاقد شكل هندسي منظم بوده و جهـت كـشيدگي آن شـمالي        مذكور  قلعه  . داردشيب ملايمي   

نبـار بـاقي    ها، دروازه و آب ا     هاي اندكي از ديوار، برج      امروزه از بناي قلعه تنها بخش     . جنوبي است 
ضلع جنوبي و جنوب غربـي و تـا حـدودي           هايي در   تنها بخش  آن نيز ازديوار دفاعي   . مانده است 

هاي بزرگ و متوسط و به شيوه خـشكه       ديوار دفاعي از تخته سنگ    . ضلع شرقي باقي مانده است    
 كـه ارتفـاع آن      اسـت مانده ديوار در سمت غربي       ترين بخش باقي    مرتفع. استچين ساخته شده    

هاي نـيم     وسيله برج ه  اين ديوار دفاعي ب   . رسد  ميمتر  1 بهباشد و ضخامت آن       متر مي 30/2دحدو
اي   دروازه ورودي قلعه درضلع شمالي و مشرف بر پرتگـاه و دره           . اي شكل تقويت شده است      دايره

 و  اسـت چهـارچوب ايـن دروازه سـنگي        . نمايد  مي كه دسترسي به آن بسيار مشكل        استعميق  
عرض اين . اي شكل باقي مانده است ها دو قطعه سنگ بسيار بزرگ تقريبا استوانه    امروزه از آن تن   

هايي پوشيده شده    باشد و كف آن با تخته سنگ         متر مي  70/2 مترمربع و ارتفاع آن      84/6دروازه  
  . است
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هاي صورت گرفته نگارنده، تاريخ ساخت اين قلعه مربوط بـه دوره هخامنـشي                با توجه بررسي  
. قرار مربوط بـه دوره هخامنـشي در كـل اسـتان اردبيـل اسـت               تبزرگترين اس ور  مذكقلعه  . است

 مـشهور  »مثلثـي  منقـوش  ظـروف « نام با كه است هايي   سفال نوع از محوطه اين سفالي ظروف
 ا ي ـ و درخـت  بـه  شـبيه  نقـوش  و تـوپر هـاي     مثلـث  و سـاده  خطوط از عبارتند نيز نقوش. است

  . اند رفته  ميكار به لبه داخل در ا يلبه روي بر كه متقاطعي هاشورهاي
 آمـده  دست به حسنلو IIIB و IIIAهاي    لايه در مثلثي منقوش ظروف به موسوم هايي  سفال

 ظـروف  ايـن . اسـت  برده كار به ظروف اين ناميدن براي دايسون بار اولين براي را اصطلاح اين و
 شـرق  قفقـاز،  بجنـو  ايران، غرب و غرب شمال شامل وسيع گستره ك ي در هخامنشي دوره در

 بـراي  را مثلثـي  منقـوش  سـفال . انـد   شده پراكنده پاكستان و افغانستان شامل شرق در و تركيه
 دوره بـه  مربـوط  تپه آلتين و) Vonder Osten, 1952:307 (در وان اوستن در بار فن اولين

 III آهـن  عـصر  به را مثلثي منقوش ظروف سويني،). Summers 1993: 86 (دانست اوراتويي
 نتيجـه  ايـن  بـه  منجـر  اروميه درياچه جنوب در ظروف نوع اين گسترش. است ساخته بمنسو
 Swiny (است ماناييهاي  سفال مختلفهاي  گونه نمونه از مثلثي منقوش ظروف كه شد گيري

 Muscarella (دانـد   مـي م. پ 7-6 قرن را مثلثي منقوش ظروف تاريخ ماسكارلا). 91 :1973

 نمـي  را وجودشان عدم ا يوجود كه شمرد برمي تجملي كالاي نوعي ها را  و نيز آن)244 :1978
 بـه  تپـه  عقـرب  در ظـروف  ايـن  كـه اي    گونه به. آورد حساب به گاهنگاري مبناي عنوان به توان

  ). Muscarella 1973: 65(اند نيامده دست
 دانـد   مـي  مـيلاد  پـيش از   50 تـا  700 مـابين  را مثلثـي  منقـوش  ظروف رواج تاريخ استروناخ

)Stronach 1974: 242 .(قـرن  در اروميه منطقه دراي  لاله گلهاي  كاسه پيدايش مدودسكايا 
 نفـوذ  حاصـل  تپـه،  عقـرب  و IIIB حـسنلو  در را سـفال  نـوع  ايـن  وجود و ميلاد پيش از  هفتم
 توجه با است معتقد) Kroll( كرول اشتفان). Medvedskaya 1989: 444 (داند ها مي مانايي

 بعـد  بـه  ها  آن رواج تاريخ است، نيامده دست به بسطام قلعههاي    كاوش در ظروف اين اين كه  به
 بـه  را ظروفـي  نمونه بسطام در كرول بعدها). 1354:108 كرول، (باشد  مي مربوط اورارتو دوره از

 افـت  ي مثلثي منقوش ظروف شان  ميان در چون و دانست مادها به مربوط راها     آن كه آورد دست
 بـا  همزمـان  عنـي  ي مـيلاد  پـيش از   شـشم  سـده  به را مثلثي منقوش فظرو رواج تاريخ نگرديد،

 داد تعمـيم  ايران غرب شمال كل به را گيري  نتيجه اين بعدها وي. دانستها    هخامنشي گسترش
  .نمود منسوب هخامنشي دوره به را مثلثي منقوش ظروف و

هـا را مربـوط بـه         ن آن توا  مي شان  فرم به توجه با و اند  آمده دست به نيز زيويه درها    سفال اين
 صـورت  زيويـه  در 14 كربن آزمايش نمونه دو. داد قرار ميلاد از قبل 600 تا 750 مابين تاريخي
 حـسنلو  IIIB اسـتقرار  بـا  ارتباط دهنده دهد كه نشان    مي نشان را م. پ 611 و 610 كه گرفته
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 عقيـده  هـم  كـرول  با ظروف نوع اين گذاري تاريخ در هرينك ارني). Dyson 1965: 65 (است
 بعـدها ). 105: 1376 هرينـك،  (دانـد   مي مربوط هخامنشي عصر به را ها  آن ساخت تاريخ و بوده

 حـسنلو  IIIA لايه در را مثلثي منقوش ظروف همه حسنلو، تپه نگاري  لايه تصحيح در دايسون
. نمـود  بندي طبقه غيركلاسيك منقوش و كلاسيك مثلثي منقوش گونه دو در راها   آن و داد قرار

 از خـارج  جـايي  در كلاسـيك  منقـوش  گونه كه گرديد مشخص شيميايي آزمايشات به توجه با
 كـرده  عنوان ميلاد پيش از  چهارم قرن را ظروف اين ساخت تاريخ وي. است شده توليد حسنلو

)Dyson 1999: 75 .(دوره بـه  و افتـه  يتغييـر  ظـروف  ايـن  سـاخت  تاريخ نيز تركيه شرق در 
  ). Summers 1993: 86( است شده منسوب هخامنشي

  نتيجه

هـا   ها اشاره شده است، قلعه بهمن دژ از جمله اين قلعه   در شاهنامه به نام برخي شهرها و قلعه       
نام ايـن قلعـه     . هاي فردوسي در نزديكي شهر اردبيل قرار گرفته است          است كه با استناد به گفته     

اووس به وجـود آمـده، بـه ميـان      كه ميان سران ايراني بر سر جانشيني ك اي   درگيري ي  در واقعه 
توان با سلسله هخامنـشي       بسياري از محققين بر اين باورند كه سلسله كيانيان را مي          . آمده است 

قلعـه قونـاق قيـران    . و كيخسرو را با توجه به بسياري از شواهد با كوروش هخامنشي تطبيق داد  
رين اسـتقرار دوره هخامنـشي      ت  بزرگ ، كيلومتري شهر اردبيل قرار گرفته     28يا رويين دژ كه در      

مطالعات باستان شناسي نشان دهنده اين اسـت كـه ايـن قلعـه در دوره             . در استان اردبيل است   
 هكتاري آن، مركزيت سياسي را در       40هخانشيان مورد استفاده بوده و با توجه به وسعت تقريبا           

تـوان    ق قيـران را مـي     با فرض تطبيق اين دو سلسله، قلعه قونـا        . اين منطقه عهده دار بوده است     
كند كـه     حمداالله مستوفي عنوان مي   . همان بهمن دژ يا بهمن دز اشاره شده در شاهنامه دانست          

اي با نام بهمن دژ يا رويين دژ وجـود دارد كـه نـشان دهنـده ايـن                     در نزديكي شهر اردبيل قلعه    
ق قيران امروزه بـا  قلعه و روستاي قونا. موضوع است كه اين قلعه به اين دو نام مشهور بوده است    

توان نتيجه گرفت كه قلعه فوق الذكر همان بهمـن دژ   پس مي. باشد نام رويين دژ نيز مشهور مي   
  . استاشاره شده در شاهنامه 
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